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  برابر اسناد تاریخی، تنها مدرسه که پیش از دارالفنون در 

تاریخ ایران به چشم می خورد، مدرسه نظام «کامران میرزا»، فرزند 

و وزیرجنگ ناصرالدین شاه، است که به سال ۱۲۶۴قمری تأسیس 

شد و در طول دوره وزارت او، به کار تعلیم سنتی نظامیان پرداخت.

در سال ۱۲۶۵قمری، اساس دارالفنون تهران به فکر و ابتکار 

«میرزاتقی خان امیرکبیر» بنیان گرفت و در سال ۱۲۹۳ قمری،

دومین دارالفنون ایران در تبریز تأسیس شد؛ البته هر دوی این 

مدارس، مخصوص خواص بود و دروس آن ها در سطح دانشگاه 

ارائه می شد.

 میرزاحسن خان مشیرالدوله، نخستین کسی است که پیش 

از مشروطه، پایه مدرسه علوم سیاسی را گذاشت. افتتاح مدرسه 

سیاسی در نیمه شعبان ۱۳۱۷قمری(۱۸۹۹میلادی) مطابق با 

۲۸آذر مقرر شد. مدرسه سیاسی درحقیقت پایه و مرکز اساس 

مدرسه حقوق و بالاخره دانشکده حقوق امروزی است. این مدرسه 

ابتدا یکی از ادارات مستقل وزارت خارجه بود و بودجه آن تا اوایل 

مشروطه از این محل تأمین می شد. در سال های اول، حسن 

مشیرالملک ریاست آن را برعهده داشت و محقق الدوله نیز که 

تحصیلات خود را در اروپا تمام کرده بود، به سمت مدیر داخلی و 

معاون تعیین شد.

 در سال ۱۳۱۵قمری نخستین مدرسه غیردولتی تهران 

به سرمایه «میرزاکریم خان سردارمعظم فیروزکوهی» افتتاح شد 

«عبدالحسین خان سپهر» در  و به آموزش ایتام اختصاص یافت.

،۱۳۱۵ لثانی «در ربیع ا لوقایع مظفری می نویسد: مرآت ا

میرزاکریم خان سردارمعظم فیروزکوهی امیرتومان، ملقب به 

«منتظم الدوله»، در محله حسن آباد تهران، مدرسه ای برای ایتام 

از مال خود دایر کرد. در آن مدرسه، خواندن و نوشتن فارسی 

و اصول و فروع دین و تاریخ و جغرافیا و حساب و صنایع ازقبیل 

ارسی دوزی، پارچه بافی و قالی بافی می آموزند. کمال توجه را 

سردار از مدرسه دارد. همه نوع مخارج شاگردها را از خوراک 

و پوشاک متکفل است».

 مدرسه موزیک، اولین مؤسسه دولتی است که برای آموزش 

موسیقی به روش علمی در ایران دایر شد اما منظور از تأسیس 

آن، آموزش مارش و  موسیقی ویژه رژه های نظامی بود. پس از 

این، شعبه موزیک دارالفنون در سال ۱۲۹۷خورشیدی از قشون 

جدا شد و جزو یکی از واحدهای وزارت معارف درآمد و به نام 

مدرسه موزیک شناخته شد. این مدرسه تا سال ۱۳۰۷خورشیدی 

«نصرا...خان  زیر نظر «سالار معزز» و معاونت فرزند ارشدش،

 مین باشیان»، ملقب به «نصرالسلطان»، اداره می شد و به همین 

نام باقی بود اما پس از این، سازمان آن دگرگون شد و مدرسه 

موسیقی دولتی نام گرفت.

 میرزاابوالحسن غفاری مشهور به «صنیع الملک»، فرزند میرزامحمد غفاری،

بزرگ ترین نقاش عصر قاجاریه است که در محافل هنری، او را «رافائل ایران» نام نهاده اند.

وی ابتدا نقاش باشی و سپس صنیع الملک لقب گرفت. او مؤسس اولین مدرسه نقاشی،

نقاش خانه و گالری نقاشی ایران است که در شماره۵۲۰ مورخ شوال سال ۱۲۷۸خورشیدی 

در روزنامه «دولت علیه ایران» که اول نامش «وقایع اتفاقیه» بود، برای قبول شاگرد،

اعلان منتشر کرده است. در این نقاش خانه، روزهای جمعه نمایشگاهی برای بازدید 

عمومی برپا  می شد.

 میرزاحسن تبریزی در سال ۱۳۰۰قمری به کمک برادر ناتنی 

خود، اولین مدرسه ایرانی را در شهر ایروان به نام مدرسه «رشدیه»

تأسیس کرد و با استقبال و تجلیل مسلمانان آن دیار روبه رو شد.

بعد از پنج سال، مدرسه رشدیه  پیشرفت کرد و شهرت یافت،

به طوری که ناصرالدین شاه هنگام بازگشت از فرنگ، از آن بازدید 

کرد و آن را بسیار پسندید و در سال ۱۳۰۶قمری در محله ششگلان،

اولین آموزشگاه جدید را در تبریز بنیان نهاد و در سال ۱۳۱۱قمری 

در کوچه «جبه خانه»، مدرسه ای با اصول جدید تأسیس کرد. در 

این مدرسه بود که او در زمینه تدریس الفبا، روشی را پیش گرفت 

که مبنای تدریس الفبای امروزی و متکی به صوت حروف بود.

در این مدرسه، طرز تهجی به روش قدیم، متروک و یادگیری الفبا 

با روش جدید، بسیار آسان شد.

 در شهریور سال۱۳۱۱ اولین مدرسه خلبانی تأسیس شد.

محصلان اولین دوره خلبانی که از بین صدها داوطلب به عنوان 

واجدان شرایط انتخاب و پذیرفته شدند، بیست نفر بودند که از 

بین آن ها چهارده نفر فارغ التحصیل شدند.
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علیرضا مقدم|  هم زمان با آغاز سال تحصیلی مدارس که شروع تعلیم و تربیت برای دانش آموزان و اهل علم است، تصمیم 

گرفتیم با مروری بر صفحات تاریخ، نخستین های مدارس در ایران را معرفی کنیم. در سطرهای بعدی با ما همراه باشید و از 

آغاز بوی ماه مهر در دوره قاجار بخوانید.

ــا هــواپــیــما شــده، ــرواز ب ــی کــه مــوفــق بــه طــی دوره خلبانی و پـ ــران نخستین ای

«سرهنگ محمدتقی خان پسیان» است که به هنگام حضور در آلمان موفق به این مهم 

می شود و نامش به  عنوان نخستین خلبان ایرانی در تاریخ ثبت می شود. البته او 

هیچ گاه این فرصت را نمی یابد که به عنوان خلبان پرواز کند؛ چون خیلی زود  در حالی که 

تنها ۳۳ سورتی پرواز آموزشی را  از سر گذرانده است،  در سال ۱۲۹۶ خورشیدی به 

علت ابتلا به بیماری از پرواز منع می شود. عکس فوق مربوط به سال ۱۲۹۴ و همین 

دوره آموزشی است.

گذری بر اولین مدارس پاگرفته در ایران

زا  و� مدرسه با «نظام» �امران میر شر

، شــماره یــک بهمن   به موجب حکم عمومی قــشــون

۱۳۰۰خورشیدی صادرشده ازسوی وزیر جنگ وقت(رضاخان)،

به «سرهنگ عزیزا... ضرغامی» به عنوان رئیس کل مدارس نظام،

ابلاغ شد که مدرسه های قزاقخانه، مشیرالدوله، بیطاری و مدرسه 

صاحب منصبان ژاندارمری را با یکدیگر ادغام کرده، یک مدرسه 

واحد به نام «مدرسه نظام کل قشون» تأسیس کند. این مدرسه 

جدید، متشکل از چهار مدرسه ابتدایی، متوسطه، عالی و 

دام پزشکی بود. در مهر۱۳۰۲، محل کنونی دانشگاه افسری که 

پارکی مصفا و از مجموعه کاخ های متعلق به کامران میرزا بود،

به عنوان محل دائمی مدرسه انتخاب شد. در سال۱۳۰۳ برای 

جبران کمبود افسران، یک آموزشگاه ستوانی نیز به تشکیلات 

مدرسه افزوده شد.

 اولین مدرسه کشاورزی در ایران، مدرسه فلاحت مظفری 

است که بر اثر تلاش «میرزانصرا...خان  مشیرالدوله» که عهده دار 

امور وزارت خارجه بود، در سال ۱۳۱۹ قمری در تهران برای آموزش 

«مسیو داشر» از بلژیک  کشاورزی تأسیس شد. برای اداره کردن آن،

استخدام و به عنوان مدیر فلاحت ایران به خدمت مشغول شد و 

چون در آن تاریخ به جز مدرسه فلاحت جدیدالتأسیس، مؤسسه 

دیگری در ایران وجود نداشت، به ریاست مدرسه مزبور منصوب 

شد و به تدریس دروس فلاحتی پرداخت. یک مدرسه فلاحت را  

نیز در سال ۱۳۰۱ رضاخان، سردار سپه افتتاح  می کند که  این 

تصویر مربوط به همین  مراسم است.

حسین بیات| نخستین مدارس جدید غیردولتی در ایران در اوایل 

سده سیزدهم  خورشیدی، را هیئت های مذهبی(مسیحی) 

اروپایی و آمریکایی تأسیس می کنند. بــه زودی، دامنه تشکیل 

این مدارس به تهران، اصفهان و برخی دیگر از شهرهای ایران 

می رسد. تلاش خود ایرانیان(دولت و گروه های غیردولتی) برای 

تأسیس مدارس ابتدایی جدید اما بسیار دیر آغاز می شود. در سال 

۱۲۶۷خورشیدی(۱۸۸۸میلادی)، یعنی حدود شصت سال پس از 

تأسیس اولین مدرسه هیئت های مذهبی خارجی، نخستین مدرسه 

ابتدایی جدید ایرانی با همت میرزاحسن تبریزی، ملقب به رشدیه،

در تبریز بنیان نهاده می شود.

رشدیه معروف به «پیر معارف»، بنیان گذار مدارس به سبک اروپا و پدر 

آموزش نوین ایران است که   جمعه پنجم رمضان۱۲۷۸قمری(۱۳تیر 

۱۲۳۰خورشیدی) در محله «چرندآب» تبریز به دنیا می آید. آموزش 

مقدماتی را نزد پدرش ملامهدی، از علمای معروف تبریز، و سپس در 

مکتب خانه دنبال می کند. به دلیل 

برخورداری از هوش و زکاوت 

سرشار، روحانی مکتب هرسال 

او را به عنوان «خلیفه» انتخاب 

مــی کــنــد و ایــن گــونــه 

حسن بــه کــودکــان در 

یادگیری کمک می کند.

لگی  ه سا ر هجد یه د رشد

به خواهش اهل محله و به 

اذن پدر در مسجد امام زاده 

چــرنــدآب، نمازجماعت را 

برگزار می کند و پس  از آن 

به منبر می رود. ضمن 

اینکه خواننده دائم 

حبل المتین، اختر 

و ثریا -سه روزنامه 

فارسی زبان آن 

عصر- است که 

اولی از کلکته 

ــای  ــ و دوت

ــر از  ــگ دی

استانبول به تبریز می رسیدند. در این  بین روزنامه ثریا به قول خودش،

«بسی تاریکی ها را روشن» می کند. او در یکی از شماره های همین 

«در اروپا از هر هزار نفر، یک نفر بی سواد است  روزنامه می خواند:

و در ایران از هر هزار نفر، یک نفر باسواد و این از بدی اصول تعلیم 

است». چندی بعد هنگام یکی از منبرهایش، مظفرالدین میرزا، ولیعهد 

ناصرالدین شاه، وارد مجلس می شود. میرزاحسن برای خوشایند 

ولیعهد، طرز سخن خود را تغییر می دهد اما در اندک زمانی از کرده 

خود پشیمان شده، از منبر پایین می آید و برای روبه رو نشدن با اصرار 

اهل محل، از شهر خارج می شود و در ایروان اقامت می گزیند. در 

مدت زمان اقامت در ایروان است که میرزاحسن با مفهوم مدرسه 

بیشتر آشنا می شود. پدر می خواهد او هم یک روحانی شود و درسش 

را در عراق ادامه دهد اما میرزاحسن، سودای دیگری در سر دارد و 

به جای رفتن به نجف و خواندن درس طلبگی، روانه بیروت و استانبول 

می شود تا با اصول آموزش نوین، آشنایی بیشتری پیدا کند و در 

«دارالمعلمین»هایی که فرانسوی ها و انگلیسی ها دایر کرده اند،

تحصیل کند.

اولین مدرسه ایرانی در ایروان

 او در عثمانی، بخشی از روش ابداعی خود در الفبای صوتی را به 

تقلید از معلم زبان فرانسه می نویسد و سپس در سال ۱۳۰۰قمری 

به ایروان بازمی گردد تا با کمک برادر ناتنی اش، مدرسه ای را برای 

مسلمانان قفقاز تأسیس کند و به کودکان آن شهر آموزش بدهد. او،

نام مدرسه تازه تأسیس خود را به پیروی از واژه رشدی که در عثمانی 

«رشدیه» می گذارد و از آن  پس خود  به مدارس ابتدایی گفته می شود،

نیز به رشدیه معروف می شود.

 چهار سال بعد به هنگام بازگشت ناصرالدین شاه از سفر سوم فرنگ و 

توقف وی در ایروان، رشدیه از این فرصت برای اجرای طرح های آموزشی 

خود بهره می گیرد و موفق می شود رضایت شاه را برای راه اندازی مدرسه 

به سبک جدید دریافت کند، اما شاه پیش از رسیدن به ایران، پشیمان 

شده، آن را به زمانی دیگر موکول می کند، با این  حال رشدیه از هدف 

خود منصرف نمی شود و سال ۱۳۰۵قمری(۱۲۶۷خورشیدی) در بدو 

ورود به تبریز، نخستین دبستان ایران را در مسجد مصباح الملک محله 

ششگلان این شهر بنا می نهد.

مشهد ؛ گریزگاه میرزا حسن

درکنار مشکلاتی نظیر تألیف کتاب درسی و آموزش معلمان، اعلان های 

مکتب داران شهر و تهمت بی دینی و بابیگری، نیز باعث می شود بساط 

این مدرسه بعد از پایان امتحاناتش، برچیده شود و میرزاحسن شبانه از 

مسیر روسیه به مشهد بگریزد. رشدیه پس از شش ماه به تبریز بازمی گردد 

و دومین مدرسه را در محله بازار بنیان می نهد. دومین مدرسه هم هدف 

هجوم قرار می گیرد و رشدیه دوباره به مشهد فرار می کند.

چند ماه بعد، او مدرسه سوم را در محله چرندآب تبریز تأسیس می کند.

این بار، طلبه های علوم دینی مدرسه صادقیه به تحریک مکتب داران 

جاهل و کهنه پرست که منافع نامشروع خود را در خطر می دیدند،

به مدرسه حمله می کنند و به غارت پرداخته، رشدیه را تهدید به قتل 

می کنند. میرزاحسن چندی بعد، چهارمین مدرسه را در محله نوبر 

تبریز، برای کودکان تهیدست بنیان می گذارد که شمار شاگردانش 

به ۳۵۷ و شمار معلمانش به دوازده نفر می رسد. این بار مکتب داران به 

ملامهدی(پدر رشدیه) متوسل می شوند و اولتیماتوم می دهند. ملامهدی 

از پسر می خواهد که به مشهد برود. او نیز چنین می کند و این مدرسه 

نیز تعطیل می شود. بعد از چندی، رشدیه به تبریز برمی گردد و پنجمین 

مدرسه را در محله بازار دایر می کند. این مدرسه هم هدف هجوم قرار 

می گیرد و حتی یکی از دانش آموزانش کشته می شود. رشدیه دوباره به 

مشهد می گریزد. او در مشهد هم مدرسه ای تأسیس می کند اما در این 

شهر نیز با هجوم کهنه پرستان مواجه شده، مدرسه اش چپاول می شود 

و دستش را نیز می شکنند. ششمین مدرسه را در لیلی آباد تبریز دایر 

می کند. تنها این مدرسه است که به علت اعتقاد مردم به صداقت و 

پایمردی رشدیه و دیدن نتایج آموزش های او، سه سال دوام می یابد.

او چندی بعد، کلاسی هم برای بزرگ سالان دایر می کند که در مدت 

نود ساعت خواندن و نوشتن را به آنان می آموزد اما مخالفت ها همچنان 

ادامه دارد؛ این بار به رشدیه سوءقصد کرده، با شلیک تیری پایش را 

مجروح می کنند. با مجروح شدن او مدرسه ششم هم بسته می شود.

پس  از این واقعه هیچ کس یارای آن ندارد که خانه خود را برای مدرسه 

به رشدیه واگذار کند. درنتیجه او با فروش کشتزار خود، مدرسه هفتم 

را تأسیس می کند اما نادانان، این مدرسه را هم به وسیله بمبی که از 

باروت و زرنیخ ساخته اند، تخریب می کنند.

این بار رشدیه ناامید می شود. تبریز را ترک می گوید و به قفقاز می رود 

تا قدرش را می دانند.

ماندن یک مدرسه بعد از تخریب و تعطیلی ۷مدرسه

 سال ۱۳۱۳قمری(۱۲۷۵خورشیدی) که میرزاعلی خان امین الدوله 

به پیشکاری آذربایجانِ تحت حکومت ولیعهد می رسد، از رشدیه 

دعوت می کند به تبریز برگردد. با حمایت امین الدوله است که رشدیه،

هشتمین مدرسه را در محله ششگلان تبریز می سازد که دبستان 

باشکوهی است. به سبب حمایت های امین الدوله، مخالفان کاری از 

پیش نمی برند. اما سال بعد، وقتی امین الدوله به تهران می رود تا 

صدراعظمِ شاه جدید باشد، رشدیه را هم به تهران دعوت می کند. با 

رفتن رشدیه به تهران، مدرسه هشتم هم به دلیل معذوریت مالی، منحل 

می شود.

رشد مدارس در تهران

میرزاحسن خان رشدیه به پشتوانه صدراعظم، مدارسی را به نام مدارس 

رشدیه در تهران بنیان گذاری می کند. اما بعد از عزل امین الدوله و قدرت 

یافتن میرزاعلی اصغر اتابک، مشکلات دوباره شروع و مدرسه نیز تعطیل 

می شود. رشدیه عازم قم می شود و در آنجا مدرسه ای تأسیس می کند 

اما شایعات کار خود را می کند و او تکفیر 

شده، فتوای انهدام مدارس جدید صادر 

می شود. به دنبال آن عده ای به مدارس 

جدید حمله کرده، اموال مدرسه را خراب 

و دانش آموزان را زخمی می کنند، حتی 

چند تن از دانش آموزان نیز در این حملات 

کشته می شوند. می گویند رشدیه هنگام 

تخریب یکی از این مدارس می خندید و 

«این جاهلان نمی دانند که با  می گفت:

این اعمال، نمی توانند جلو سیل بنیادکن 

علم را بگیرند. یقین دارم که از هر آجر این 

مدرسه، خود مدرسه دیگری بنا خواهد 

شد. من آن روز را اگر زنده باشم، حتما 

خواهم دید».

تاریخ می گوید رشدیه که تا پایان عمر در 

قم به آموزش و تعلیم می پرداخت، این 

روز را می بیند. او ۲۱آذر۱۳۲۳ وفات 

یافت؛ یعنی زمانی که سراسر ایران پر 

از دبستان بود.

منابع و تصاویر:

بخش مجموعه های اسنادی اداره کل خدمات 

آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

کتاب «مشروطه ایرانی»، نوشته ماشاءا... آجودانی.

ی از آوار مدارس رشدیه آجر

نگاهی به شکل گیری نخستین دبستان های ایران که مدیون پایمردی میرزاحسن  تبریزی است

 فتوای انهدام مدارس جدید صادر 

 به دنبال آن عده ای به مدارس 

 اموال مدرسه را خراب 

و دانش آموزان را زخمی می کنند، حتی 

چند تن از دانش آموزان نیز در این حملات 

 می گویند رشدیه هنگام 

تخریب یکی از این مدارس می خندید و 

این جاهلان نمی دانند که با 

 نمی توانند جلو سیل بنیادکن 

 یقین دارم که از هر آجر این 

 خود مدرسه دیگری بنا خواهد 

 من آن روز را اگر زنده باشم، حتما 

تاریخ می گوید رشدیه که تا پایان عمر در 

قم به آموزش و تعلیم می پرداخت، این 

۱۳۲۳ وفات 

 یعنی زمانی که سراسر ایران پر 

بخش مجموعه های اسنادی اداره کل خدمات 

«رشدیه معروف به «رشدیه معروف به «پیر معارف»، بنیان گذار مدارس به سبک اروپا و پدر 

آموزش نوین ایران است که   جمعه پنجم رمضان۱۲۷۸قمری(۱۳تیر 

«خورشیدی) در محله «خورشیدی) در محله «چرندآب» تبریز به دنیا می آید. آموزش  ۱۲۳۰

مقدماتی را نزد پدرش ملامهدی، از علمای معروف تبریز، و سپس در 

مکتب خانه دنبال می کند. به دلیل 

برخورداری از هوش و زکاوت 

سرشار، روحانی مکتب هرسال 

«او را به عنوان «او را به عنوان «خلیفه» انتخاب 

مــی کــنــد و ایــن گــونــه 

حسن بــه کــودکــان در 

یادگیری کمک می کند.

لگی  ه سا ر هجد یه د رشد

به خواهش اهل محله و به 

اذن پدر در مسجد امام زاده 

چــرنــدآب، نمازجماعت را 

برگزار می کند و پس  از آن 

به منبر می رود. ضمن 

اینکه خواننده دائم 

حبل المتین، اختر 

و ثریا -سه روزنامه 

فارسی زبان آن 

عصر- است که 

اولی از کلکته 

ــای  ــ و دوت

ــر از  ــگ دی

بیشتر آشنا می شود

را در عراق ادامه دهد اما میرزاحسن

به جای رفتن به نجف و خواندن درس طلبگی

می شود تا با اصول آموزش نوین

»

تحصیل کند


 او در عثمانی

تقلید از معلم زبان فرانسه می نویسد و سپس در سال 

به ایروان بازمی گردد تا با کمک برادر ناتنی اش

مسلمانان قفقاز تأسیس کند و به کودکان آن شهر آموزش بدهد

نام مدرسه تازه تأسیس خود را به پیروی از واژه رشدی که در عثمانی 

به مدارس ابتدایی گفته می شود

نیز به رشدیه معروف می شود

 چهار سال بعد به هنگام بازگشت ناصرالدین شاه از سفر سوم فرنگ و 

توقف وی در ایروان

خود بهره می گیرد و موفق می شود رضایت شاه را برای راه اندازی مدرسه 

به سبک جدید دریافت کند

شده

خود منصرف نمی شود و سال 

ورود به تبریز

ششگلان این شهر بنا می نهد


درکنار مشکلاتی نظیر تألیف کتاب درسی و آموزش معلمان

مکتب داران شهر و تهمت بی دینی و بابیگری

اولین مدرسه دخترانه در ایران در سال ۱۳۱۵قمری در قریه 

چالیاس از توابع کرمان، افتتاح یافت.

ولین دبستان  ز مشروطه، ا پس ا

دخترانه جدید و ملی تهران با نام 

مدرسه «ناموس» را خانم «طوبی 

آزموده» در سال ۱۲۸۶خورشیدی 

تأسیس کرد. آموزش دختران، محدود 

به مکتب خانه ها بود که زنان مکتب دار 

ــد. در  ــی دادنـ ــوزش مـ ــ در آن آم

۱۳۰۴خورشیدی، دوره اول متوسطه 

فـــزوده ــه آن ا و بعد دوره دوم ب

 شد.

بخشي از كتاب شرعيات 

ميرزاحسن رشديه، براي آموزش احكام 

در مدارس ابتدایي سال  ۱۲۹۰ خورشیدی

خودنگارهٔ صنیع الملک

جمعی از معلمان و محصلان دارالفنون. اواخر دوره قاجار


